
رو زیر سؤال بردند و منکر این اتفاق مبارکی شدند. به قول مرحوم 
دکتر کاظمی آشتیانی، دچار خودناباوری بودیم و این درد باید درمان 

می شد، به همین دلیل مشتاق شدم که وارد این پروژه بشم.
! راز محبوبیت تون بین دانشجوها چیه؟ آقا میثم پرسید: دکتر

حرف از محبوبیت دکتر که به میان آمــد، ایشان اینگونه پاسخ 
داد: لطف خــداســت. مــن معلم سختگیری هستم. نمی دانم چرا 
دانشجویانم آنقدر به من محبت دارنــد! ما به امید زنده هستیم و 
وظیفه داریــم این امید را زنــده نگه داریــم. شاید این امــیــدواری من 

باعث جذب افرادی شود که با من در تعامل اند.
دکتر ادامــه داد: روزی رو به یاد دارم که نمی توانستیم سلولی رو 
کشت بــدیــم. امــا مجموعه رویـــان بــا امید و تــلاش و بــه کمک افــراد 

کمال گرا توانست به این مرتبه علمی دست پیدا کنه.
 ۳۰ ساله با کمی شک 

ً
در حین همین گفت و گو ها، آقایی حــدودا

و تردید وارد کتابفروشی شد و ردیــف آخــر کنار من نشست. چند 
ــرد بــه مــن و گــفــت: مــی دونــیــد ایــشــون کی  دقــیــقــه ای گــذشــت و رو ک
غ التحصیل زیست  هستن؟ گفتم: آره. دکتر بهاروند.او گفت: من فار
ــره کــه بــه ایــن آسونیا  شناسی هستم. دکــتــر بــه قـــدری وقــتــشــون پ
نمی تونیم باهاشون صحبت کنیم. حالا چجوری راضی شدن واومدن 

توی این برنامه...؟!
 نه تنها از برنامه نشست اطلاعی نداشت، حتی نمی دانست 

ً
ظاهرا

کتاب خاطرات دکتر چاپ شده.
بحث سر کارکردهای علم سلول های بنیادین شد. دکتر از تأثیر 
این علم در درمان بیماری های قلبی، عروقی، ترمیم زخم های دیابتی، 
ترمیم سوختگی، معالجه پارکینسون، سلول های رنگدانه ای شبکه 
برای معالجه بیماری AMD و... گفت. با ذکر این نکته که این فرایند ها 
، در سطح بالینی اســت و بــرای عمومی شــدن آنها، نیاز به  در کشور
فعالیت های مستمری است که در سال های آینده، ما را به این هدف 
برساند، نه اینکه از الان کاری نکنیم و سال های بعد، عقب بیفتیم و 

آن زمان به فکر چاره باشیم.
در پاسخ به این سؤال که »چطور دکتر بهاروند راضی به مصاحبه 
شد؟« آقای باقری گفت: نزدیک به 6 ماه پیگیر برگزاری مصاحبه با دکتر 
بودم و وقتی ایشان جدیت بنده را دیدند، راضی به صحبت شدند. دکتر 
بهاروند صحبت های نویسنده را تکمیل کرد: تا وقتی که ایشان نسخه 
اولیه را برای من نیاوردند، من کار را جدی نگرفته بودم. اما وقتی دیدم 
ایشان به کار خودش احترام می گذارد، من هم برایشان احترام قائل 

شدم و به کار به دیده یک پروژه تحقیقاتی نگاه کردم.
ح شد. دکتر پاسخ  برخی سؤالات هم از زندگی شخصی دکتر مطر
داد: شب ها حدود ۱۱، ۱۰ می خوابم و صبح حدود 4 و۵ صبح بیدارم. 
ورزش می کنم]4[ و بعد از خــوردن صبحونه عــازم محل کار می شم 
تا شب که به خونه برگردم. اهل مطالعه کتب رمــان و داستان و... 

]۱[ کوه گهواره
)ع(( ]۲[ هر کس عمل کند به آن چه می داند، خداوند به او می آموزد آن چه نمی داند. )امام باقر

]۳[ کنایه از پشت کار داشتن و پیگیری و تلاش برای انجام دادن کاری.
 امروز صبح با دوستانتان رفتیم کوه. تجربه خاصی بود و شما این تجربه را از دست دادید. اول صبحی 

ً
]4[ دکتر در اینجا به پیاده روی صبح اشاره کردند: اتفاقا

باران بسیار شدیدی بارید و لذت بردیم.

نیستم اما آثار رضا امیرخانی رو مطالعه کرده ام. اصلًا نشت 
ــورده ام. چون معتقدم کتاب رو باید درک و  نشایش رو خ
بعدش توی زندگی پیاده کرد. سعدی قرن ها پیش گفته: 
»عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. علم چندان 

که بیشتر خوانی/ چون عمل در تو نیست نادانی.«
دکتر در پاسخ به این سؤال که چگونه می توانیم محقق 
خوبی شویم، گفت: واقعیتش نمی دونم چطوری میشه 
محقق خوبی شد ولی میدونم همونطور که بهشت رو به بها 
می دن و نه بهانه. شما برای رسیدن به چیزی که می خواید، 
باید بها بدید، با بهانه نمی تونید بهش برسید. پس اول 

طلب، دوم تلاش، سوم تلاش، .... و البته از خدا بخواید.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

 دکتر بــهــارونــد در پــایــان بــا تکریم مقام زن و تأکید بر 
ــان، یـــادی از همسر  جــایــگــاه ویـــژه بــانــوان نسبت بــه آقــای
مرحوم شان کردند: »ما زندگی رو با هم ساختیم. سه سال 
اول زندگی توی یک خونه ۳6 متری بودیم. با آشپزخونه 
دو متری. بسیار پیش می اومد که اول صبح از خونه بزنم 
بــیــرون و ۱۲ شــب بــرگــردم. مسافرت های زیـــادی داشتم. 
همسرم می گفت مــن وقــتــی ســاک و چــمــدانــت رو بــرای 
ــودم رو مثل زنــی می بینم که  ــاری می بندم، خ سفرهای ک
وسایل سفر همسرش رو آماده می کنه و اونو راهی جبهه 
و جهاد می کنه. اما همسرم همه این سختی ها رو تحمل 
کـــرد. جـــدای از خــونــه، ایــشــون تــوی محل کــار هــم موفق 
بودن و تونستن به کمک همکارانشون بزرگترین بانک 

سلول های جانوری و انسانی ایران رو راه اندازی کنند.«
دکتر بهاروند در پایان ما را به بیتی از حافظ میهمان 

کردند:

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

زمانی که دکتر بهاروند و آقای باقری مشغول امضای 
کتاب ها بودند، یکی از خانم های حاضر در جلسه که به 
همرا نوزاد کوچک خود حضور یافته بود، به پاس زحمات 
دکتر بهاروند، پرچم متبرک شده حرم حضرت زینب)س( 

را به ایشان هدیه کرد.

سلول های بهاری 
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ترجمه تجربه ها
تـوریسمِ پیشرفـت

باشگاه کودکان ناسا!        
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